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آذربایجان به سوریه آغاز صادرات گاز جمهوری 
صادرات  آذربایجــان  جمهوری   شــرق: 
ســالانه ۱٫۲ میلیــارد مترمکعــب گاز به 
ســوریه را از طریق خاک ترکیه آغاز کرد؛ 
گازی که از میدان شــاه دنیز در دریای خزر 
و با مدیریت شرکت بریتانیایی بی پی تأمین 
می شود. این خبر را یکی از مقامات ارشد 
شــرکت انرژی دولتی سوکار در مراسمی 
رسمی در شهر کیلیس ترکیه، در نزدیکی 
مرز سوریه، اعلام کرد؛ جایی که این پروژه 
مشــترک میان ترکیه و آذربایجان به طور 
رســمی آغاز شد. ترکیه طی ۱۳ سال جنگ 
داخلی ســوریه همواره از نیروهای مخالف 
دولت بشار اسد حمایت کرده بود. با سقوط 
اسد در دسامبر سال گذشته و روی کار آمدن 
دولت جدید ســوریه، آنــکارا جایگاه خود را 
به عنوان یکــی از مهم ترین متحدان خارجی 
دولت تازه تأسیس سوریه تثبیت کرده است. 
اکنون ترکیه با مشــارکت فعال در پروژه های 
زیربنایی، نقش محوری در بازسازی سوریه را 
دنبال می کند. انتقال گاز از مسیر خاک ترکیه 
انجــام می شــود و برنامه ریزی ها به گونه ای 
اســت که همکاری ســه جانبه و هماهنگی 
کامل میان باکو، آنکارا و دمشق برقرار باشد.  
آلپ ارســلان بایراکتار، وزیر انــرژی ترکیه نیز 
اعلام کرد حجم فعلی صادرات روزانه حدود 
شــش میلیون مترمکعب است، اما ظرفیت 
افزایش آن تا دو میلیارد مترمکعب در سال 
وجــود دارد. بایراکتار همچنین افزود این گاز 
صرف راه اندازی نیروگاه هایی با ظرفیت هزارو 
۲۰۰ مگاوات در ســوریه می شود؛ اقدامی که 
بازگشــت تدریجی ثبات به زیرســاخت های 
انرژی این کشــور را ممکــن می کند. محمد 
البشیر، وزیر انرژی سوریه، با اشاره به اهمیت 
این همکاری  گفــت: «ورود گاز آذربایجان به 
مناطق جنــگ زده، امکان افزایش تولید برق 
بــه میزان ۷۵۰ مــگاوات را فراهم می کند و 
می تواند تا چهار ســاعت برق بیشتر در روز 
برای مردم این مناطق به همراه داشته باشد». 
او همچنین یادآور شد  هرچند برنامه اولیه بر 
تحویل شش میلیون مترمکعب در روز است، 
امــا در آغاز کار این رقم حــدود ۳٫۴ میلیون 

مترمکعب خواهد بود.

شــرق: در شــرایط عــادی، آنچــه امــروز 
میان آمریــکا و روســیه رخ داده، لحظه ای 
سرنوشت ســاز و دلهره آور در تاریخ معاصر 
به شــمار می آید. هیچ رئیس جمهور آمریکا، 
حتی در دوران جنگ ســرد، هرگز به  صورت 
علنی فرمان حرکت زیردریایی های هسته ای 
به سوی آب های روسیه را صادر نکرده بود. 
اقدام ترامپ، ورود به مرحله ای تازه از تهدید 
هسته ای بود که حتی رهبران پیشین آمریکا 

جرئت نزدیک شدن به آن را نداشتند.
درســت اســت کــه شــوروی در بحران 
موشــکی کوبــا در ســال ۱۹۶۲ با اســتقرار 
موشــک های هســته ای تــا فاصلــه حدود 
۱۴۵کیلومتــری ســواحل آمریــکا، جهان را 
بــرای ۱۳ روز تا مرز فاجعه هســته ای پیش 
بــرد، اما اکنون  با توجه به ســبک حکمرانی 
غیرمتعــارف و غیر قابل پیش بینــی ترامپ، 
نگرانی قابل توجهی ایجاد نشــده و بسیاری 
این بحران را تکــرار کامل آن حادثه تاریخی 
نمی داننــد. با این حــال، ایــن بــه معنــای 
بی خطربودن اقدام اخیر نیست. ترامپ عملا 
سیاست هسته ای واشنگتن در قبال روسیه را 
تغییر داده و اولین پله نردبان تشدید تنش را 
با حالتی بی اعتنا پیموده اســت؛ اقدامی که 
اگر پوتین پاسخی هم تراز بدهد، می تواند به 
بحرانی بزرگ منتهی شــود. با وجود این، به 
نظر می رسد ترامپ حساب همه چیز را کرده 
اســت و در واقع از همان دفترچه راهنمای 
روســیه در عرصه نمایش قدرت اســتفاده 
می کند. پوتین سال هاست که نمایش قدرت 
هســته ای را به ابــزاری برای فشــار تبدیل 
کرده؛ چه با استقرار موشک های اسکندر در 
کالینینگراد، چه با انتقال تسلیحات هسته ای 
بــه بلاروس و چه بــا تهدید به اســتفاده از 
سلاح هسته ای تاکتیکی در اوکراین. حالا هم 

با تولید موشــک های مافوق صوت اورشنیک و اســتقرار قریب الوقوع آنها در بلاروس، بار دیگر 
جهان را به تماشای قدرت نمایی هسته ای روسیه نشانده است.

پیام به پوتین
در روزهــای اخیر، دیمیتری مدودف، رئیس جمهور پیشــین روســیه و حالا به عنوان صدای 
رسانه ای تهاجمی پوتین در فضای مجازی، هشدار داده  تهدیدات ترامپ می تواند جرقه جنگی 
تمام عیار میان آمریکا و روسیه باشد. ترامپ هم با کم رنگ تر کردن تمجیدهای سابقش از پوتین، 
به وضوح اعلام کرده  تهدیدهای مســکو را به معنای واقعی جدی می گیرد، نه صرفا به صورت 

لفاظی؛ رویکردی که برعکس توصیه هایی است که معمولا درباره خودش مطرح می شود.
ترامپ در پســتی خطاب به مدودف نوشت: «کلمات اهمیت زیادی دارند و می توانند اغلب 
پیامدهای ناخواســته ای داشته باشــند». تهدید اخیر ترامپ را می توان نوعی نمایش دانست؛ 
نمایشــی پرریسک، اما همچنان یک شــو. او به خوبی می داند که باید پیام قدرت خود را هم به 

مخاطب داخلی و هم به مخاطب خارجی مخابره کند.
 البته انگیزه های دیگری هم مطرح است. در روزهای آینده، ترامپ باید راهبرد خود برای مقابله 
با تهاجم روسیه به اوکراین را آشکار کند؛ به ویژه پس از حمله مرگبار اخیر به کی یف که ۳۱ کشته 
برجای گذاشت. تهدید به اعمال تحریم های ثانویه علیه کشورهایی که از روسیه انرژی خریداری 
می کنند -از جمله چین، هند، ترکیه و امارات- چالشی بزرگ برای دیپلماسی آمریکا خواهد بود. 
ترامپ اگر عقب نشــینی کند، می تواند همین استقرار زیردریایی ها را نشانه جدیت خود در قبال 
روســیه معرفی کند؛ راهبردی که هزینه سیاسی کمتری نســبت به افزایش تعرفه بر متحدان

 اروپایی دارد.

دگردیسی مدودف
مشــاجره های آنلاین مدودف با ترامپ به اوج رســیده اســت؛ جایی کــه ترامپ اعلام کرد 
دو زیردریایی هســته ای را در «موقعیت های مناســب» قرار می دهد و مدودف نیز در پاســخ، 
با یادآوری سیســتم مخوف «دســت مرده» شــوروی سابق -ســازوکاری برای شلیک خودکار 
موشــک های هســته ای در صورت حمله آمریکا- تهدید به انتقامی ویرانگر کرد. این هشدار در 
واکنش به توهین ترامپ بود؛ جایی که مدودف ۵۹ساله را «رهبر شکست خورده» خوانده بود. 
«دســت مرده» به یک ســامانه مخوف و خودکار کنترل پرتاب موشــک های هسته ای در اتحاد 
جماهیر شوروی اشاره دارد که در سال های پایانی جنگ سرد طراحی و عملیاتی شد. نام روسی 
 «Dead Hand» است، اما در رســانه ها و متون غربی به (Perimeter) «این سیســتم «پِریمیت
یا همان «دســت مرده» مشــهور شده است. این ســامانه به گونه ای طراحی شده بود که حتی 
اگر فرماندهی عالی شــوروی (یعنی رهبران سیاســی و نظامی اصلی کشور) در اثر یک حمله 
هسته ای نابود شوند و کسی برای صدور فرمان مقابله نباشد، سامانه به طور خودکار فعال شود 

و موشک های هســته ای را به سوی اهداف 
از پیش تعیین شــده در کشــورهای دشــمن 

-به ویژه آمریکا و متحدانش- شلیک کند.
پــس از اعلام حمله روســیه به اوکراین 
توســط پوتین، لحن مــدودف بیش از پیش 
تهاجمــی و افراطــی شــده اســت. او که 
حالا معاون شــورای امنیت روســیه است، 
«ابلهــان خودبزرگ بین  الفاظــی چــون  با 
آنگلوساکســون»، خطاب به سیاست مداران 
خوک هــای  از  «گلــه ای  را  آنهــا  غربــی، 
خرناس کش» خطــاب قرار می دهد و وعده 
«نابــودی کامــل رهبری اوکرایــن» را تکرار 
می کنــد؛ لحن و ادبیاتی که ســال ها قبل، از 

او بعید بود.
این تغییــر رویه، تفاوتی آشــکار با دهه 
۲۰۰۰ و اوایــل ۲۰۱۰ دارد؛ زمانی که مدودف 
را یکــی از نمادهــای نوســازی روســیه و 
عضوی نســبتا دموکــرات از حلقه نزدیکان 
پوتین می دانســتند. در حالی  که پوتین اهل 
جودو و شــکار در جنگل های ســیبری بود، 
مدودف بــه یوگا علاقه داشــت و عاشــق 
تکنولوژی روز و موســیقی راک بود. در دوره 
را  بــا غرب  ریاســت جمهوری اش، تنش ها 
کاهش داد، با اوباما دیداری دوستانه داشت 
و توافقــی بــرای کاهش حجــم زرادخانه 

هسته ای امضا کرد.
بن نوبل، استاد دانشــگاه کالج لندن، در 
گفت وگو با تلگراف معتقد اســت این تغییر 
لحن مدودف بیشتر از سر نیاز به بقا و جبران 
گذشــته اســت: «مدودف از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ 
نزدیک تریــن رئیس جمهور به غرب و از نظر 
لیبرالی ترین چهره در مقایســه  بین المللی، 
با پوتین بود. اما حالا کرملین، لیبرالیســم را 
خطایی تاریخی و انحراف از مســیر صحیح 

می داند».
بــه باور نوبل، دیگر لیبرال های حاضــر در حکومت به دلیل مهارت فنی خود جای خود را 
حفظ کرده اند و می توانند بی سروصدا بمانند، اما مدودف بدون چنین پشتوانه ای، مجبور است 

برای اثبات وفاداری و حفظ جایگاهش، صدای خود را بلندتر کند و مواضع تندتری بگیرد.

زندگی سیاسی مدودف؛ از امید تا تمسخر
مدودف، وکیل و اهل سن پترزبورگ، از اولین لیبرال هایی بود که به پوتین پیوست و تعادلی 

در مقابل نیروهای امنیتی موســوم به ســیلوویکی در کرملین ایجاد 
کرد. او در ســال ۲۰۰۵ معاون نخســت وزیر شد و ســه سال در این 
ســمت ماند و از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ هم پای پوتین و به عنوان نخست وزیر 

فعالیت کرد.
وقتی مدودف در ۲۰۰۸ رئیس جمهور شــد، همگان می دانستند 
کــه او فقط جایگزینی موقت برای پوتین اســت تا دوره چهارســاله 
محدودیت ریاســت جمهوری تمام شود. با این حال، حضور او انرژی 
تازه ای به کرملین بخشــید و امیدی هرچند گذرا به آینده ای متفاوت 
و غرب گرا ایجاد کرد. او تکنولوژی محور بود، ســاعت اپل می بست، 
با اســتیو جابز دیدار کرد و حتی به تلویزیون مســتقل «دوزد» رفت؛ 

رسانه ای که بعدها توسط پوتین ممنوع اعلام شد.
در ســال ۲۰۰۹، نشــانه هایی از رشــد اعتمادبه نفس مدودف به 
چشــم می خورد، اما این فضا طولی نکشــید. در سال ۲۰۱۲ کرملین 
دوباره به پوتین بازگشــت و مدودف فقط با تصمیم نامحبوب تغییر 
ساعت رسمی کشــور که موجب نارضایتی عمومی شد، در ذهن ها 
باقــی ماند؛ تصمیمی که پوتین بلافاصله لغو کرد. مدودف به تدریج 
به ســوژه تمسخر تبدیل شــد؛ از خوابیدن در ســخنرانی های پوتین 
گرفته تا رقص طنزآمیزش با آهنگ «آمریکن بوی». حتی متحدانش 
او را بیــش از حد نرم خو و غرب گرا می دانســتند و مخالفانش او را 

«بله قربان گو» کم رنگ خطاب می کردند.
افشاگری های الکســی ناوالنی درباره فساد مالی و داشتن املاک 
در توســکانی و قلعــه ای در حوالی مســکو هم ضربــه ای دیگر به 
جایگاه مــدودف وارد کرد. با وجود ایــن، او همچنان تلاش می کند 
تصویــری قوی تــر و پررنگ تر از خــود به نمایش بگــذارد. بن نوبل 
معتقد اســت شاید این لحن تند و پســت های جنجالی تلاشی برای 
رهایی از تصویر یک شخصیت کم رنگ و مضحک باشد؛ تلاشی برای 

نشان دادن اینکه او دیگر همان سیاست مدار منفعل گذشته نیست.

وقتی تهدیدهای مجازی ترامپ و مدودف به بازی خطرناک میان آمریکا و روسیه تبدیل می شود

دوئل هسته ای در سایه «دست مرده»  جنگ شناختی
چون کارمند رده پایین از خطا هراسان است و نسبت به از دست دادن 
موقعیت خود، بیمناک. شــما اگر در یک شــرکت خصوصی باشید و 
اشتباهی بکنید، حداکثر آن است که از کار برکنار می شوید و با توجه به 
تخصصی که دارید، می توانید به شــرکت دیگری بروید. اما هرچه کار 
شــما حساس تر باشد، کمتر می توانید در جای دیگری مشغول به کار شوید. خطر 
از دست دادن فرصت های زندگی تان هم بیشتر می شود. بنابراین نظر کارشناسی 
شــما بیشــتر به مقبولیت گزارش هایتان به مقامات بالاتر گــره می خورد. به  این 
 صورت سامانه فکری و دانشی اداره بسته تر می شود و احتمال خطای سازمانی نیز 
بیشتر می شود. ایدئولوژی سازمان بر دانش تخصصی تفوق می یابد. اگر چارچوب 
تحلیلی و تئوری پردازی امنیتی یک کشــور را به سلطه خود درآورید، کل سازمان 
را به ســلطه درمی آورید. از این رو پر بیراه نیست که بگوییم برخی از تئوری پردازان 
در دستگاه های امنیتی آمریکایی، اسرائیلی یا روسی بر دستگاه فکری رقیب خود 
متمرکز می شــوند. این امن ترین راه نفوذ است، چون اولویت های آنها تغییر یافته 
و ممکن اســت کل دســتگاه را بدون حضور «نفــوذی» در خدمت خود بگیرند. 
پرســش مقدر این است که از کجا می شــود پی برد یک سیستم بازی خورده یک 
تئوری پرداز امنیتی شــده است؟ پرسش سختی است و پاسخ قطعی ندارد، چون 
اینجا دیگر بازی پنهان را به آشــکارا کشــانده اند و در قالــب کتاب ها و مقالات و 
اندیشــه ها درآورده اند. نمی توان از میان انبوهــی از تولیدات فکری که در جهان 
پراکنده می شود، «ســره علمی» را از «ناسره امنیتی» تشخیص داد. پس چه باید 
کرد؟ اگر چه نمی توان توطئه را از تفکر تشخیص داد اما می توان از طریق مرحله 
بعدی تدبیر کرد؛ یعنی باید به «مکانیسم انتشار» تئوری (و نه ضرورتا «مکانیسم 
رسوخ») توجه کرد. «انتشار» (diffusion) مقوله ای است که در ادبیات نوآوری به 
آن پرداخته شــده  و ابعاد بسیاری از آن بر پژوهشگران آشکار شده است. در اینجا 
پرسش این اســت که تئوری های گمراه کننده دستگاه های امنیتی بیگانه چگونه 
در بدنه دســتگاه امنیتی یا سیاســی یا اجتماعی «منتشر» می شــود؟ یک پاسخ 
مربوط به این مقاله این اســت که تئوری در تصلب دســتگاهی، در «آفت اداره» 
و در سلســله مراتب بسته سازمانی منتشر می شود و سلطه می یابد؛ یعنی هرچه 
سازمان بسته تر باشد، این ویروس در درون آن بیشتر رشد می کند. در ادامه، عامل 
دیگر که به انتشار و سلطه تئوری امنیتی گمراه کننده می انجامد، سیاست زده شدن 
دســتگاه مربوطه است. سیاست زده شــدن می تواند دیوارهای امنیتی را بر اساس 
همان انگاره ها و دسیسه ها برسازد. بحث تفصیلی در این مقال نمی گنجد و صرفا 

در حد اشاره به خطوط اصلی راه حل می پردازم.
یــک راه مهم «تکثــر شــناختی» در درون دســتگاه امنیتــی و آزادی نیروی 
کارشناســی امنیتی است. هرگونه هراسی را از دل او باید برکَند. این راه حل به نظر 
متناقض نماســت. تکثر، آزادی بیان، تضارب آرا؟ آن هم در درون دستگاه امنیتی؟ 
آری، راه دیگری وجود ندارد. تضارب آرای درون ســازمانی اســت که از «انتشار» و 

سپس از سلطه تئوری امنیتی گمراه کننده جلوگیری می کند.
در این فضای باز امنیتی است که «خِرَد میانه» و به دور از افراطی گری تحلیلی 

در سازمان رشد می یابد.
راه دیگر، بازاندیشی در استراتژی نیروی انسانی دستگاه امنیتی است. استراتژی 
نیروی انســانی ناچار از تکثر چندلایه اســت؛ یعنی باید در درون سازمان و سپس 
در بیرون ســازمان و در میان متفکران و اندیشــمندان و پژوهشــگران از ســویی 
و مؤسســات پژوهشی مســتقل و میانی از ســوی دیگر نیز همین تکثر را در نقد و 
تحلیل سیاست های امنیتی ترویج داد. برون دادهای فکری دستگاه امنیتی در همه 
کشــورها و از جمله در ایران، از طریق برخی رسانه های عمومی مانند صداوسیما 
قابل پایش و شناسایی است. از  این رو می توان نشانه هایی از برخی «چارچوب های 
تحلیلی» را در آنها تشــخیص داد. بر اساس  این باید اصلاحات لازم پیشنهاد شود 
تا راه های پیموده شــده نقد و ارزیابی شود. سالم سازی دستگاه های عمومی کشور 

وظیفه ای همگانی است... . بیش  از  این نشاید گفت.

بازرگانی خاورمیانه «مناره»؛ از دیپلماسی اتمی تا هاب فناوری و 
همچنین، همکاری در مدیریت پسماند هسته ای، صنعتی نوظهور 
بــا ارزش افزوده بالا، فرصت هایی برای شــرکت های خصوصی و 

دولتی ایجاد خواهد کرد.
تأثیر بر تجارت منطقه ای و اعتمادسازی اقتصادی

نقدهایــی ماننــد بی اعتمــادی مزمن میان کشــورهای منطقــه، گرچه 
چالش برانگیزنــد، اما از منظــر اقتصادی می توانند از طریق منافع مشــترک 
تعدیل شــوند. «مناره» با ایجاد ســرمایه گذاری های مشــترک، به کشورهای 
عضو انگیزه ای برای همکاری اقتصادی می دهد. به عنوان مثال، تأسیســات 
غنی سازی مشترک، علاوه بر کاهش هزینه های تولید، به کشورهای کوچک تر 
امکان دسترســی به فناوری های پیشرفته را می دهد، در حالی که کشورهای 
پیشــرفته تر از بازارهــای جدید بهره مند می شــوند. این همکاری ها، مشــابه 
مدل هــای موفــق مانند اتحادیه اروپــا در حوزه انــرژی، می تواند به کاهش 
تنش های سیاسی و تقویت تجارت منطقه ای منجر شود. اخیرا، بهبود روابط 
ایران با کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس، به ویژه عربستان، زمینه ای 
برای چنین همکاری هایی فراهم کرده است. بازتاب های شبکه های اجتماعی، 
از جمله توییت های منتشرشــده، نشــان دهنده اســتقبال برخی تحلیلگران 
منطقه ای از این طرح به عنوان فرصتی برای تنش زدایی اقتصادی اســت. این 
گفتمان مثبت  می تواند ســرمایه گذاران خارجی را به مشارکت در پروژه های 

«مناره» ترغیب کند.
پاسخ به چالش های ژئوپلیتیکی با رویکرد اقتصادی

نقد عدم تقارن هسته ای به دلیل برنامه تسلیحاتی اسرائیل، گرچه مانعی 
جدی است، اما «مناره» با تمرکز بر کاربردهای غیرنظامی، می تواند به تدریج 
فشار دیپلماتیک بر اســرائیل را افزایش دهد. «مناره» حتی می تواند با ایجاد 
یک بلوک اقتصادی قدرتمند، نابرابری راهبردی حاصل از این مسئله را کاهش 
دهد. نقد وابســتگی بــه قدرت های جهانی نیز با جذب ســرمایه گذاری های 
بین المللی قابل مدیریت اســت. حضور ناظــران بین المللی از آژانس انرژی 
اتمی و ســازمان ملل، اعتماد سرمایه گذاران را جلب خواهد کرد. کشورهایی 
مانند چین و روســیه  که روابــط اقتصادی نزدیکی با ایــران دارند، می توانند 
شــرکای کلیدی در تأمین مالی و فناوری باشــند، در حالی کــه اتحادیه اروپا 
از منظر زیســت محیطی به انرژی هســته ای به عنوان جایگزینــی پایدار برای 

سوخت های فسیلی علاقه مند است.
تأثیر بر صنایع غیرهسته ای

«منــاره» فراتر از صنعت هســته ای، بر ســایر بخش ها مانند کشــاورزی، 
مدیریت آب و انرژی های تجدیدپذیر تأثیر مثبت خواهد گذاشت. فناوری های 
هســته ای در کشــاورزی، مانند پرتودهی برای افزایش ماندگاری محصولات، 
می توانند امنیت غذایی منطقه را تقویت کرده و به صادرات کشاورزی کمک 
کنند. همچنین، تولید انرژی هسته ای، با کاهش وابستگی به نفت و گاز، منابع 

فسیلی را برای صادرات آزاد می کند و درآمدهای ارزی را افزایش می دهد.
جمع بندی: فرصتی برای شکوفایی اقتصادی منطقه

طرح «مناره» نه تنها گامی برای صلح هسته ای، بلکه کاتالیزوری برای رونق 
اقتصادی در خاورمیانه اســت. با ایجاد بازارهای جدید، جذب سرمایه گذاری 
و تقویت تجــارت منطقه ای، این طرح می تواند خاورمیانــه را به هابی برای 
فناوری های پیشــرفته تبدیل کند. ایران با سابقه علمی و دیپلماتیک خود، در 
جایگاه رهبری ایــن ابتکار قرار دارد. حمایت از «مناره» نه تنها به نفع اقتصاد 

ملی است، بلکه آینده ای پایدار و شکوفا برای کل منطقه رقم خواهد زد.
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دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند میرجعفر به 
شماره شناسنامه ۰۰۱۶۰۷۰۶۵۸ و شماره ملی ۰۰۱۶۰۷۰۶۵۸ صادره از تهران در 
مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال به شماره 
۱۴۹۵۱۵۷۰۳۱۲۹ مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.

از یابنده تقاضا می شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به 
نشانی تهران_بزرگراه شهید بابایی(غرب به شرق.خروجی حکیمیه-خیابان شهید 

صدوقی-بلوار وفادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ارسال نماید.

برگ سبز و کارت خودرو وانت نیسان به رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳۸۷ و شماره پلاک ایران ۲۱ ۹۱۹ ق ۶۹ 

 و شماره موتور ۴۴۹۹۵۷ و شماره شاسی ۱۶۰۶۲۸ 
 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو پراید ۱۱۱ رنگ آبی سیر مدل ۹۱ 
به شماره پلاک ایران۵۰-۷۲۹د۲۶ و شماره موتور 

 S5430091723698 ۴۷۴۴۱۴۹ و شماره شاسی 
 به نام  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 وکالت نامه های ذیل به شماره های ۸۵۳۷۱ 
 و ۴۳۷۶۲ مربوط به پروژه چیتگر 

 مفقود گردیده و آن یک نسخه 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، توقف روند مذاکرات صلح با اوکراین را 
ناشــی از «انتظارات بیش از حد و غیرواقع بینانه» طرف مقابل می داند. او در جمع 
خبرنگاران با تأکید بر اینکه «تمامی ناامیدی ها از انتظارات بالا ناشــی می شــود»، 
گفــت برای حل وفصل مســالمت آمیز بحــران، باید گفت وگوهایــی عمیق، دور از 
هیاهوی رســانه ای و در فضای آرام مذاکرات واقعی انجام شــود. در همین حال، 
جان کلی، دیپلمات ارشــد آمریکا، در نشست شــورای امنیت سازمان ملل تصریح 
کرد  دونالــد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، خواســتار دســتیابی به توافقی 
برای پایان دادن به جنگ روســیه و اوکراین تا هشــتم آگوست شده است. به گفته 
کلی، آمریکا آماده اســت برای تحقق صلح، اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار 
دهد. او تأکید کرد: «وقت آن اســت که به توافق برسیم؛ روسیه و اوکراین باید برای 
آتش بس و برقراری صلح پایدار مذاکره کنند». در ســال جاری، کی یف و مسکو سه 
دور مذاکرات در اســتانبول برگزار کردند؛ گفت وگوهایی که به تبادل اسرا و اجساد 
انجامید، اما هیچ دســتاورد درخور توجهی برای پایان دادن به بیش از ســه ســال 
درگیری به همراه نداشــت. پوتین همچنین یادآور شــد که شرایط برای پایان جنگ 
همچنان همان موارد قبلی است و تغییری نکرده است. این سخنان نشان می دهد 
علی رغم فشــارهای بین المللی و تلاش های دیپلماتیک، چشــم انداز دستیابی به 

صلح واقعی میان روسیه و اوکراین همچنان مبهم و پرچالش باقی مانده است.

بن بست در مذاکرات صلح


